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مرگ روزی ۴۵ تا ۵۵ نفر 
در تصادفات در کشور

شرق: ســردار کمال هادیانفر،  رئیس پلیس راهور  �
ناجــا، در نشســت فصلی مدیران عامل ســازمان های 
پایانه های مســافربری اظهار کرد: یکــی از جدی ترین 
مســائلی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم ایمنی 
ترددها در شهرها و جاده هاست. وی ادامه داد: بدترین 
شرایط را در ســال ۸۴  داشتیم که بالغ بر ۲۷ هزار نفر 
در کشور جان خود را از دست دادند؛ اما با تغییراتی که 
در رویکرد کلان کشــور اتفــاق افتاد و با کمک هایی که 
توسط این دولت و دولت های گذشته انجام شد، در این 
حوزه با کاهش چشمگیری همراه بودیم و از سال ۸۵ 
به تدریج آمارها کاهش پیــدا کرد. رئیس پلیس راهور 
ناجا اضافه کرد: از سال ۹۶ در کاهش این روند متوقف 
شــدیم، به طوری که در این ســال تعداد کشــته ها ۱.۲ 
درصد افزایش یافت و ســال ۹۷ این افزایش ها  برابر با 
۱.۷ درصد بود. به گفته او سال گذشته ۱۷هزارو ۱۳۸ نفر 
جان خود را در جاده های کشور بر اثر تصادف از دست 
دادنــد و بالغ بر ۳۶۵ هزار نفــر نیز بر اثر این تصادفات 
مجروح و معلول شــدند. ســردار هادیانفر با اشاره به 
اینکه روزانه ۴۵ تا ۵۵ نفــر جان خود را بر اثر تصادف 
از دست می دهند، گفت: بخش زیادی از این تصادفات 
به نــاوگان عمومی بازمی گردد. در شــرایط کنونی ۹۰ 
درصد حمل و نقل بار و مسافر در جاده ها، هفت درصد 
ریلــی، دو درصد هوایی و کمتر از یک درصد نیز دریایی 
اســت. به گفته ســردار هادیانفر،  درحال حاضر ۲۳.۵ 
میلیون خــودرو، بیش از ۴۰ میلیون راننده و  حدود ۱۲ 
میلیون موتورســوار در کشور وجود دارد. رئیس پلیس 
راهــور ناجا با بیان اینکه در دو ماه اخیر آمار تصادفات 
حمل ونقل عمومی و اتوبوس ها افزایش داشته است، 
گفت: البته این تصادفات فاجعه بار نبود، ولی نسبت به 

سال گذشته با افزایش همراه بود.  

خبر

 معناي اظهارات اخیر عیسي کلانتري چیست؟
سرآغاز اتهام زني

 علیه محیط زیستي ها
ســعید برآبادي: اگرچه این روزها خبرهاي  �

اصلي حوزه محیط زیست را باید از راهروهاي 
دادگاه  پیگیــري کــرد، امــا بــه نظر مي رســد 
رئیس ســازمان حفاظــت محیط زیســت نیز 
بي کار ننشســته و در مصاحبه اي با خبرآنلاین، 
غیرمســتقیم بــراي فعــالان محیــط زیســت 
خط ونشان کشیده و به طور رسمي تعریف کرده 
که چه کســي را فعال محیط زیستي مي داند و 
چه کسي را افراطیون محیط زیستي و سرانجام 

کار گروه دوم چه خواهد شد!
ایــن مصاحبه عیســي کلانتــري را مي توان 
ســرآغاز طرح یك ســري اتهام های تازه علیه 
فعــالان و دلســوزان محیــط زیســت کشــور 
تلقي کــرد؛ خاصــه آنجا کــه آقــاي معاون 
رئیس جمهور، با طرح یك بحث ساده و درست 
در ابتــداي اظهاراتش، گروهــي را «افراطیون 
محیط زیستي» مي خواند: «دو سال پیش آقای 
دکتر روحانی به من پیشنهاد کردند که حالا به 

جایی که دوست داشتم بروم.
 با توجه به اینکه من هم می دیدم افراطیون 
محیط زیســت بیــش از افراطیون توســعه به 
محیط زیســت لطمه می زنند، این پیشــنهاد را 

قبول کردم».
اگرچه این مصاحبه از نظر کار روزنامه نگاري 
دارد،  متــن  پیاده ســازي  در  شــلختگي هایي 
امــا مي تــوان فهمید حــالا کلانتــري پس از 
حاشــیه هایي که به تازگی سازمان متبوعش در 
جدال با رســانه ها و خبرنگاران منتقد داشت، 
آماده اســت شمشــیر را از رو بکشــد و کساني 
را «افراطیــون محیط زیســتي» بخواند که تنها 
گناهشــان انتقاد از دولت به دلیل تصمیم های 
خودســرانه اش در حوزه هایي مانند سدسازي، 
انتقال آب خزر و کشاورزي تراریخته بوده است؛ 
تصمیماتي کــه به طور مســتقیم روي زندگي 
مردم اثر مي گــذارد و طبعا بدون عقل جمعی 

نمي توان بهترین راه را انتخاب کرد. 
شــاهد این مدعا، اظهــارات او درباره بحث 
انتقال آب خزر به ســمنان اســت. او مي گوید: 
«از نظــر زیســت محیطی می توانیم حداقل دو 
میلیارد مترمکعب از آب ورودی به دریای خزر 
را از حــوزه ســفیدرود خارج کــرده و هرجایی 
مصرف کنیم؛ به شرطی که سیاسی کاری نکنیم 
و از این موضوع به عنوان توطئه ای علیه دولت 

استفاده نکنیم».
 او مخالفــان ایــن طرح را چنیــن توصیف 
مي کنــد: «نماینــدگان مازنــدران، ســمن های 
زیســت محیطی و... مخالفــت می کننــد، امــا 

هیچ کدام از آنها یک مدرک علمی ندارند».
 اگر منظور او این اســت که مخالفان مدرك 
علمــي  و تحصیلاتــي لازم را ندارند، باید گفت 
واي بــه حال مجلس و ســمن هایي که وزارت 
کشــور و ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
مجوزشان را صادر کرده اند و اگر منظورش این 
اســت که مخالفان، دلایل علمــي براي اثبات 
مخالفت خود ندارند کــه باید از آقاي کلانتري 
پرسید مگر اصولا سازمان محیط زیست مدارك 
و مســتندات این طرح را منتشر کرده که امروز 

خواهان مدرکي در رد آن است؟
از نکات کلیدي مصاحبه کلانتري، اظهارات 
او دربــاره پرونده مدارس طبیعت اســت: «... 
فشــار زیادی روی محیط زیســت است که چرا 
مدارس طبیعت تعطیل شدند، در حالی که این 
مــدارس اصلا مجوز فعالیت نداشــتند... کدام 
دیوانه ای اجازه می دهد این مدارس غیرشرعی 

و {غیر}قانونی ادامه کار بدهند؟».
 وي چند خط بعد در پاســخ به این پرسش 
که «برخــی اعتقاد دارند اقدامــات این دولت 
اصلا محیط زیستی نیســت، چقدر این حرف ها 
را قبــول داریــد؟»، می گوید: «حــالا اینکه این 
افراطی های محیط زیســتی کــه در توده ای ها 
ریشــه دارند، طومارنامه درســت می کنند که 
این رئیس جمهور محیط زیستی نیست، درست 

نیست...».
 کلانتــري حتــي در برابر تعجــب خبرنگار 
از این انگ زنــي، حرفــش را این گونه تصحیح 
مي کند: «این حرف من نیســت، این موضوع را 

وزارت اطلاعات رسما به ما اعلام کرده است.
 من اســم نمــی آورم، اما اگــر «پرروبازی» 
دربیاورند اسمشــان را هم اعلام می کنم... من 
وارد اتفاقات دیگر نمی شوم، چون به نفع کشور 

نیست».
در شــرایطي کــه فعــالان محیط زیســتي 
ســخت ترین روزها را ســپري مي کنند، عیسي 
کــه  ســازماني  رئیــس  به   عنــوان  کلانتــري 
وظیفــه اش حفاظت از محیط زیســت کشــور 
است، معناي تازه اي از دوست و غیردوست در 
حوزه حفاظت از محیط زیســت تعریف کرده؛ 
با این حســاب غیردوســتاني که تعدادشان کم 
هم نیســت، باید مراقب باشــند و «پرروبازي» 
درنیاورند تا اسم شــان در فهرست بدها نوشته 

نشود. 
راســتي مگــر قرار نبــود با منشــور حقوق 
شــهروندي لااقل دولــت دیگر دســت از این 

دوگانه سازي ها بردارد؟ 

یادداشت
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معصومه اصغری: مجادله بر سر رقم دقیق بدهی های شهرداری تهران 
در دوره ۱۲ ســاله مدیریت محمدباقر قالیباف و شــورای دوم تا چهارم 
اصولگرایــان ادامه دارد؛ بدهی هایی که قالیبــاف و نزدیکانش آن را ۱۶ 
هــزار میلیارد، محمدعلی نجفی وقتی شــهردار بــود، ۵۲ هزار میلیارد 
و دو روز پیش در شــورای شــهر ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. 
گفتــه شــده حناچی نیز گــزارش ایــن بدهی ها را بــرای رئیس جمهور 
فرســتاده است. البته جریان مقابل با کمک رســانه های نزدیک به خود 
تــلاش دارند رقم بدهــی را ناچیز و به قول محمدباقــر قالیباف «دروغ 
بزرگ» اعلام کنند، اما آن گونه که حســن رسولی، خزنه دار شورای شهر 
تهران، به «شــرق» گفته است، مبلغ و اسناد بدهی های بازمانده از دوره 
مدیریت شهری اصولگرایان مشخص است و چیز قابل کتمانی نیست. او 
همچنین اعلام کرد اینکه این مبلغ در دوره نجفی ۵۲ هزار میلیارد اعلام 
شــد و حالا به ۶۹ هزار میلیارد رســیده نیز علتش در معوقه های بدهی 
بانکی ناشی از سود و جرائم است و شهرداری نیز مثل هر بدهکار بانکی 

دیگری به رقم بدهی هایش افزوده می شود.
محمدباقر قالیباف البته تا روزهای پایانی مســئولیتش در شهرداری 
تهــران به همــراه معاونانش اعدادی بین ۱۴ تا ۱۶ هــزار میلیارد تومان 
را به عنوان بدهی های شــهرداری تهران اعلام می کردند و بیشــتر روی 
طلب ها از شــهرداری تأکید داشــتند. بهمن ماه سال گذشــته در برنامه 
تلویزیونــی یک طرفه عدد ۵۲ هــزار میلیارد تومانــی را که محمدعلی 
نجفی – شــهردار بعــدی - اعلام کرده بود تکذیــب و آن را «یک دروغ 
بــزرگ» خواند و در ادامه تلویحا درباره مدیریت شــهری که در دســت 
اصلاح طلبان است، گفت: «کار نمی کنند و می خواهند در قدرت بمانند و 
دروغ می گویند». این اظهارات صدای اعتراض رئیس شورای شهر تهران 
و برخی اعضا را بلند کرد و محســن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، 
این ســخنان قالیباف و رفتار یک جانبه صداوسیما را غیرمنصفانه و ظلم 
به شــهرداری تهران خواند و خواستار فرصتی برابر برای پاسخ گویی شد 
و بــه قالیباف هم گفــت که باید اظهارات خــود را اصلاح کند.  محمود 
میرلوحــی هم کــه آن زمان به دلیل اعلام همین بدهی ها و انتســابش 
به قالیباف با شــکایت مســتقیم قالیباف به شش ماه حبس و ۷۴ ضربه 
شلاق محکوم شده بود، در صحن شورا از پیروز حناچی، شهردار تهران، 
خواست که بدون در نظر گرفتن ملاحظات، فهرست بدهی های شهرداری 

را منتشر کند. 
اما روز یکشــنبه میرلوحی یک صفحه از ســند بدهی های شهرداری 
تهــران را که پیــروز حناچی، شــهردار فعلی تهران، پــس از هفت ماه 
به شــورا ارائه کرده اســت منتشــر کرد و بر اســاس آن رقم بدهی های 
شــهرداری تهران از دوره قبل به بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان رســیده 
اســت. البته در ایــن گزارش هم تنها چند عدد کلــی از چند قلم بدهی 
اعلام شــده و فهرستی از جزئیات آنها اعلام نشــده است و باز هم باید 
پرسید که چرا شــورای پنجم و شهردار تهران این گزارش را یک بار برای 
همیشه کامل و شفاف منتشــر نمی کنند تا زمینه تشکیک و سوءاستفاده 

جریان رقیب فراهم نشود.
روز گذشــته و با یک روز فاصله، خبرگزاری فارس، در واکنش گزارش 
مالی شــهرداری تهــران را که مورد تأیید شــورای چهارم بوده اســت 
به عنوان ســند تأیید آن ۱۶ هزار میلیارد تومان ادعایی محمدباقر قالیباف 
دوباره منتشر کرد تا تلاش کند این اعداد را به عنوان همه آنچه به عنوان 
بدهی مطرح است، اعلام کند! فارغ از این سؤال که چطور اعداد را بدون 

تغییر از سال ۹۶ تا ۹۸ نگه داشته؟ 
البته در پاســخ نیز روز گذشــته میرلوحی در توضیحاتی تکمیلی به 
سایت روابط عمومی شــهرداری تهران (شهرنوشت) تأکید مجدد کرده 
است که همه آن ۶۹ هزار میلیارد تومان مربوط به دوره پیشین مدیریت 
شــهری است و آقای حناچی گزارش این بدهی ها را برای رئیس جمهور 

فرستاده. میرلوحی به جلسه ۳۶۷ شــورای شهر تهران در دوره چهارم 
که گزارشــی سراسر اشــکال از عملکرد مالی را ارائه می کنند اشاره کرد 
و گفت: در همین جلســه آقای حافظی و برخی دیگر از اعضای شورای 
شــهر اعلام کردند که این گزارش خلاف واقع است و شهرداری ۶۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی دارد. در آن زمان کار حسابرســی به درستی انجام 
نشــده بود و مشخص نیست شورای چهارم بر چه اساسی صحبت هایی 
را که از ســوی مسئولان وقت در مدیریت شهری مطرح شده باور کردند. 
البته در مردادماه ســال ۹۶ این اظهارات به صورت شفاهی به منتخبان 
شــورای پنجم هم گفته می شــد، امــا زمانی که ما از آنها خواســتیم تا 
اظهــارات خود را مکتــوب کنند، آنها حاضر بــه مکتوب کردن اظهارات 

خود نشدند.
رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شــورای اسلامی شهر تهران 
ادامه داد: پس از اســتقرار شــورای پنجم، اولین گزارش را دراین باره از 
شــهردار وقت، آقای نجفــی، درخواســت کردیم و ایشــان در گزارش 
تغییروتحول ملزم شد وضعیت بدهی ها و دارایی های شهرداری تهران 
را به شــورا اعلام کند. در گزارش آقای نجفی اعلام شد شهرداری تهران 
۵۲ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. برای این گزارش از شــهردار 
وقت درخواست مستندات کردیم و در آن زمان مشخص شد که بسیاری 
از حســاب ها به صورت تخمینی است و برای مثال بانک ها و بدهی های 

ارزی هنوز به روزرسانی نشده بودند.
میرلوحی با بیــان اینکه در بحث فاینانس های ارزی تا وقتی بخشــی 
از بدهــی پرداخــت نشــود همچنان به صــورت یک بدهــی ارزی باقی 
می ماند، عنوان کرد: تغییرات قیمت ارز در حسابرســی ها مورد توجه قرار 
نگرفته بود. در ادامه در دوره مدیریت آقای افشــانی معاونت مالی برای 
مشخص شدن بدهی با سایر ســازمان ها از جمله تأمین اجتماعی، وزارت 
اقتصاد و دارایی و... جلسات خود را آغاز کرد؛ در نهایت آقای نگین تاجی، 
معاون مالی وقت شــهرداری، گزارشــی را به شــورا ارائه کرد که نشــان 

می داد بدهی های شهرداری تهران ۵۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. 
اما پس از اینکه دوره مدیریت آقای افشــانی به پایان رسید، مشخص 
شــد که هنوز هم تمام بدهی های شهرداری تهران مشخص نشده است 
و در حال حاضر رقم اعلام شــده به صورت صددرصدی نیســت، زیرا در 
بدهی هــای بانکــی و ارزی همچنان مواردی وجــود دارد که تکلیفش 
نامشــخص است البته حدود ۹۰ درصد از وضعیت اقلام ارزی مشخص 

شده و بخشی از بدهی ها پرداخت شده است.
او در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا بخشی از بدهی ها به دوره 
جدید مدیریت شهری مربوط می شود، گفت: از دوره جدید شهری در دو 
ســال گذشته هیچ مبلغی به بدهی های شــهرداری اضافه نشده است، 
سال گذشته حدود ۲۵۰۰ میلیارد از طلب های شهرداری تهران از دولت 
تحت عنوان تهاتر گرفته شــد و بخشــی از بدهی ها به بانک ها از این راه 
تهاتر شده است. همین طور پرداخت بدهی به پیمانکاران از سال گذشته 

آغاز شده و از درآمدهای حاصله بدهی ها پرداخت می شود.
میرلوحی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شــهری تلاش کردیم 
بدهی ها افزایش پیدا نکند، اضافه کرد: اگر چه این امر کار ساده ای نیست، 
اگر این بدهی ها تا پایان برنامه ســوم اضافه شود شهرداری باید سالانه 
شش هزار میلیارد هزینه کند و در صورتی که این اتفاق نیفتد بدهی ها در 
سال آینده از ۶۹ هزار میلیارد تومان به ۷۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

او با اشــاره بــه تلاش بــرای مهار بدهی هــا اضافه کــرد: مدیریت 
شــهری وقت در ســال ۹۵ پنج هزار میلیارد تومان استخراج کرده است 
در حالی کــه در دوره جدید این اتفاق نمی افتد؛ در پنج ماه ابتدایی ســال 
۹۶ حدود دوهزار میلیارد استخراج شده است. در دو سال گذشته جلوی 
فروش دارایی ها از جمله شهروند و شهر آفتاب گرفته شده و هیچ اقلام 

عمده ای واگذار نشده است.
رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شــورای اسلامی شهر تهران 
در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه برای پرداخت بدهی های شهرداری 
تهران چند ســال زمان لازم است، گفت: ۳۰ هزار میلیارد از این بدهی ها 
بــه بانک ها مربوط می شــود و حدود ۲۰ هزار میلیــارد تومان مربوط به 
اصل تسهیلات است که عموما از سال ۹۳ به بعد دریافت شده و حدود 
هفت هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۸ ماه پایانی دوره مدیریت شــهری 

پیشین است.
در عین حال حسن رسولی، خزانه دار شورای شهر تهران، هم با اشاره 
به گزارشــی که حناچی از بدهی ها ارائه داده است و تأکید همکار خود 
در شورای شهر تهران در گفت وگو با «شرق»، گفت: با توجه به مشمول 
مرور زمان شدن بســیاری از بدهی های بانکی و تأییدشدن بسیاری دیگر 
از بدهی ها در این دو ســال تغییر عدد ۵۲ به ۶۹ چندان عجیب نیست و 

حتی ممکن است دو ماه دیگر این عدد باز هم تغییر کند.
او تأکیــد دارد که بحث های رســانه ای و مجادلــه ای درباره ماهیت 
مالی اســناد شــهرداری می تواند مانوری برای برخی از اشخاص باشد، 
اما در نهایت ماهیت بدهی ها در اســناد شــهرداری تهران موجود است 
و جــای کتمــان نــدارد. او افزود: در زمان تهیه ســند تحویــل و تحول 
شهرداری تهران ازسوی آقای نجفی، من هم ایشان را همراهی می کردم 
و در همان زمان هم این ســؤال مطرح بود که چرا همان زمان جزئیات 
بدهی ها را به صورت شــفاف و علنی اعلام نمی کنند تا دیگر شــبهه ای 
باقی نماند اما حرف آقــای نجفی این بود که به جز آن ۵۲ هزار میلیارد 
تومان هنوز بدهی بودن برخی از ســرفصل های مسجل نشده و به همین 

دلیل آن موارد را اعلام نکردند. 
او با بیان اینکه در سازمان بزرگی مثل شهرداری تهران سرفصل های 
مالی و بدهی هــا مختلفی وجود دارد، افزود: برخی از این بدهی ها مثل 
بازپرداخت بدهی به مالکان املاکی که در مســیر طرح های شهری قرار 
می گیرند، ثابت اند، اما برخی دیگر از ســرفصل ها مانند بدهی به بانک ها 
به دلیل پرداخت ســود و جرائم، متغیر هستند و چنانچه شهرداری مثل 
هر مشــتری دیگری قادر به بازپرداخت اقســاط وام خود نباشد ، جریمه 
می شود و در وجود و محاسبه این ارقام مالی که اسناد مشخصی دارند ، 

جای شک و شبهه وجود ندارد. 
او تأکید کرد: آقای شهردار یا آقای میرلوحی ارقام اعلامی را خودشان 
از جایی نامعلوم اســتخراج نکرده اند که جای شک و شبهه باقی بماند ، 
بلکــه همه این اعداد در دفاتر مالی شــهرداری ثبت و ضبط هســتند و 

سازمان های نظارتی می توانند برای بررسی آنها ورود کنند. 
رسولی افزود: اســناد و ترازهای مالی شهرداری پس از تهیه ازسوی 
حسابرس مستقل رســیدگی و درباره آنها اظهار نظر می شود. این اسناد 
در دو ستون مشــخص «بدهی و سرمایه» و «دارایی ها» ارائه می شود و 
آنچه به عنوان بدهی در این جداول اعلام شــده کاملا شــفاف هستند و 

جایی برای مناقشه ندارند.  

شــرق: به گفته معاون برنامه ریزی و توســعه منابع 
آموزش و پرورش، بخش نامه اعلام شرایط سنی برنامه 
آمــوزش و تربیت مدیران آینده دســتگاه های اجرائی 
ابلاغ شد. مطابق این مصوبه، داشتن حداکثر ۴۵ سال 
برای سطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر 
۴۷ سال برای سطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ سال 
برای سطوح مدیریت ارشد لازم است. برنامه آموزش 
و شرایط ســنی ورود داوطلبان به کانون های ارزیابی 
موضوع  بند (۳) مــاده (۳) مصوبه برنامه آموزش و 
تربیــت مدیران برای آینده دســتگاه های اجرائی بنا بر 
پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور 
فراهم کردن زمینه مناســب برای استقرار دانش گرایی 
و شایسته ســالاری مبتنی بر اخلاق اســلامی در نصب 
و ارتقای مدیران و به اســتناد بند ۱۱مــاده ۱۱۵ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، به شــرح ذیــل اصلاح و 
تصویب  شده است: «داشتن حداکثر ۴۵ سال سن برای 
ســطوح مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه، حداکثر ۴۷ 
سال ســن برای ســطوح مدیریت میانی و حداکثر ۵۰ 

سال سن برای سطوح مدیریت ارشد» لازم است.
معنای این بخش نامه این اســت که ســن مدیران 
دستگاه های آموزشی دیگر حداکثر ۵۰ سال خواهد بود 
و کسانی که سنی بالاتر از این مقدار دارند، دیگر امکان 
و شــرایط گرفتن پســت و مقام مدیریتی را ندارند. این 
بخش نامــه مانند قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 
که ســال گذشته تصویب و ابلاغ شــد،  بخش دیگری 
از تلاش ها برای ســپردن امور به دســت افراد جوان تر 
اســت. تیر ســال جاری نیز معاون ســرمایه انســانی 
ســازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بود:  بر اساس 
دومیــن برنامــه جامع اصــلاح نظــام اداری، مدیران 
جوان جایگزین مدیران با ســن بالا می شــوند. به گفته 
سیدصدرالدین صدری نوش آبادی بر اساس این برنامه، 

میانگین سنی مدیران هشت سال کاهش می یابد.
بر اســاس گفته هــای او، هدف از اجــرای دومین 
برنامــه جامع اصلاح نظــام اداری، تبدیــل دولت به 
دولتی کارا و اثربخش است و در این زمینه راهبردهایی 
شامل چابک ســازی، مناسب و متناسب سازی حجم و 
اندازه دولت، توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از 
فناوری های نوین، صیانت از حقوق شهروندان، توجه 
ویژه به توانمندســازی کارکنان و ارتقای کیفی مدیران 

دولتــی، اداره واحدهای عملیاتــی در فضای رقابتی، 
ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و سلامت اداری و مقابله 
مؤثر با فســاد و ارتقــای بهره وری ســازمان و نیروی 

انسانی تعیین  شده است.
تلاش هــای قانونــی از این دســت می تواند نقطه 
مثبتی در سیستم مدیریتی کشور باشد که سال هاست 
درگیر و مبتلا به تکرار و اســتفاده از نیروهای ســنتی 
است. جوان گرایی مسئله ای است که می تواند با تزریق 
نیروهای تازه نفس، چرخه معیوب مدیریتی در ایران را 
اصلاح کند و سیســتم ها را از حالت سنتی به صورت 
مدرن تر دربیاورد؛ اما مشخص نیست در شرایط فعلی 
که وزارت آموزش و پرورش در آســتانه تغییر وزیر قرار 
دارد، این بخش نامه با چه نگرشی ابلاغ شده است. از 
طرفی نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
نیز که مجلس تلاش زیادی برای اجرائی شدن آن کرد، 
نتیجه چندانی جز تغییر چند مدیر کلیدی اصلاح طلب 
نداشــت و باعث نشــد مدیرانی که باید از سمتشــان 
کناره گیری کنند. بخش زیــادی از مدیرانی که بیش از 
۴۰ سال سابقه کاری داشتند، با نامه ها و توصیه نامه ها 
و دورزدن قانون توانســتند موقعیــت مدیریتی خود را 

حفظ کنند.
رئیس جمهــور قانون اصــلاح قانــون ممنوعیت 
به کارگیــری بازنشســتگان را در تاریخ ۳۱ شــهریور به 
ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشور ابلاغ کرد. بر 
این اســاس، به  کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و 
مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در 
دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت 
خدمات کشوری و کلیه دســتگاه هایی که به نحوی از 
انحا از بودجه عمومی کل کشــور اســتفاده می  کنند، 

ممنوع است.
این قانون قرار شد از آبان سال گذشته اجرائی شود 
و درســت پس از ۲۷ آبان بود که بســیاری از مدیرانی 
که بازنشســته بودند، حاضــر به کناره گیری نشــدند. 
مطابــق تبصره یک این قانون، ایــن افراد از قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان مســتثنا هســتند: «مقامات 
مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشــوری 
و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 
هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر، نیروهای مســلح، وزارت 
اطلاعــات و دارنــدگان اجازات خاصــه مقام معظم 

رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند». همین 
استثناها باعث شــد خبرهایی مبنی بر بالا بردن درصد 
جانبازی با تلاش های پشت پرده برخی از مدیران آغاز 
شود. حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، 
در این بــاره گفته بود: در اخباری که به این فراکســیون 
واصل شــده است، ســه مدیر دولتی که بازنشسته نیز 
شــده اند، دنبال دریافــت جانبازی بــالای ۵۰ درصد 
هســتند تا در پســت های خود باقی بمانند. وی ادامه 
داد: در حال تحقیق دراین باره هســتیم و اگر درســتی 
این موضوع ثابت شود، از بنیاد شهید تحقیق و تفحص 
می کنیم. بــا رئیس جمهور درباره کنارگذاشــتن افراد 
بازنشســته از مناصــب دولتی مذاکــره خواهیم کرد. 

مدیــران بازنشســته همچون هفت معــاون صنعت، 
معدن و تجارت که بازنشســته شــدند و خود استعفا 
دادنــد، از مناصب دولتی اســتعفا بدهند و دســت از 

طمع و دست اندازی به بیت المال بردارند.
هنوز معلوم نیســت تکلیف بخش نامه ابلاغ شده 
از ســوی وزارت آموزش و پــرورش بــه کجــا خواهد 
رســید؛ اما تجربه های پیشین نشان می دهد به محض 
ابلاغ رســمی، تلاش ها بــرای دورزدن آن آغاز خواهد 
شــد. به نظر می رســد تزریق نیروی جوان به مدارس 
آموزش و پــرورش بتواند کمی از مشــکلات سیســتم 
آموزشــی در کشــور بکاهد؛ اما مشــخص نیست این 

قانون بتواند عملی بشود یا خیر. 

بدهی میلیاردی قالیباف روی میز روحانی

بخش نامه اعلام شرایط سنی برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرائی ابلاغ شد
ممنوعیت مدیریت مدیران بالاى 50 سال

چارچوب حقوقی 
سلول های بنیادی

۲- رعایت رضایت آگاهانه و آزادانه (از شرکت کنندگان 
و اهداکنندگان در این پژوهش ها)

۳ - احتــرام بــه حریــم خصوصــي و حفظ اســرار 
شرکت کنندگان

۴- عــدم پرداخــت هرگونــه وجــه چــه به صورت 
مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم براي بافت هاي 

جمع آوري شده جهت تحقیقات سلول بنیادي
۵- تولید نکردن جنین با اهداف تحقیقاتي صرف

۶- التزام به دســتورات اساسی اسلام ازجمله حفظ 
کرامت و حرمت انسانی، ممنوعیت شبیه سازی مولد 
انســانی، ممنوعیت ســقط عمدی با هدف استخراج 

سلول های بنیادین
۷- توســعه و کاربرد دانش ســلول های بنیادی توأم 
با رعایت احــکام فقهی و اخلاق حرفه ای اســلامی 

به منظور ارتقای سلامت جامعه
۸- محــدوده زمانــی مشــخص بــرای اســتفاده از 
ســلول های بنیادی جنینی، تا ۱۴ روز از زمان لقاح در 
نظر گرفته شود (زیرا پس از آن نوار اولیه نخاع پدیدار 
می شــود و تا ۱۴روزگی ممکن اســت رویان به دوقلو 

تبدیل شود)
۹-لزوم داشــتن مجوز قانوني براي مراکز و اشخاصی 
که با مواد بیولوژیك ازجمله سلول بنیادي جنیني کار 

می کنند
۱۰- درنظرگرفتن مرجعی ذی صلاح جهت بررســی 
و ارائــه مجوز انجام این تحقیقــات و نظارت بر مراکز 

فعال
۱۱- ممانعت از سیاست هایي که در جهت ترغیب به 
اهدا و استفاده هاي تجاري از سلول های انساني باشند
۱۲-درنظرگرفتــن بودجــه دولتــی برای انجــام این 
طرح های پژوهشی تا هزینه های گزاف این تحقیقات 

مانع پیشرفت و توسعه این دانش نشود.
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